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 مقدمه
تواند پروسه    باورهاي عاميانه به عنوان يكي از ژانرهاي اساسي فرهنگ عامه و فولكلور ملتها، به مثابه شمشيري دو دم از يك طرف مي        

در   ايـن    .  توسعه   را   در   همه   وجوه   خود   تسريع   نمايد   و   از   طرف   ديگر   قادر   است   مانند   ترمزي   عمل   نمايد   و   جلوي   روند   توسـعه   را   بگـيرد  
   پذيـر   هايي به دو گروه باورهاي زاينده يا توسعه  هاي مختلف بررسي شده و با آوردن نمونه       مقاله باورهاي عاميانه مردم آذربايجان، در زمينه      
) ها   يا   امثال   و   حكم   المثل   ضرب(باورهاي   عاميانه   ممكن   است   محصول   ذهن   جمعي   مردم   .   اند   و   باورهاي   بازدارنده   يا   ضدتوسعه   تقسيم   شده

هاي مردم واقع شده، بـه صـورت يـك       و يا يك بيت شعر، يك حديث و گاه يك آيه قرآن باشد كه به مرور زمان مقبول ذهن جمعي توده             
 .باور   و   مثل   درآمده   است

 
 پذير   باورهاي   زاينده   يا   توسعه

ممكـن   اسـت     .  جانبه   را   آسـانتر   كنـد     تواند   پيمودن   مسير   توسعه   همه   پذير،   باورهايي   هستند   كه   اعتقاد   و   عمل   به   آنها   مي   باورهاي   توسعه
   اي باشد؛ اما ما در اينجا وجه غالب باورها را در جامعه كنوني آذربايجان اي ديگر ضدتوسعه  اي و به نظر عده      اي توسعه   باوري به عقيده عده   

 .ايم   در   نظر   گرفته
بنـدي باورهـاي      از آنجا كه هدف و انگيزه توسعه، بهسازي جامعه و رفاه اجتمـاعي و پيـشرفت همگـاني كـشور اسـت، در تقـسيم                     

محوري، اهميت و ارزش زمان، پول و دارايي، راستي و درسـتكاري و            هايي همچون اهميت علم و دانش، عقل و دانايي            پذير، ملاك   توسعه
 .اهميت   كار   و   تلاش   در   نظر   گرفته   شده   است

 

 توسعه   فرهنگي   در   باورهاي   عاميانه   مردم   آذربايجان
 *دكتر   حميد   سفيدگرشهانقي

sefidgar@radioresearch.ir 

 دكتري   فولكلور* 
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 :باورهايي   كه   بر   اهميت   علم   و   دانش   تأكيد   دارند
   čirāğidi elm ağlinعلم   عقلين   چيراغيدي                                                                                                                                                                                                                                                                                  •

 )علم   چراغ   عقل   است(

 elm qārā dāšlāri dalarعلم   قارا   داشلاري   دلر                                                                                                                                                                                                                                                                   •

 )كند   علم   سنگهاي   سياه   را   سوراخ   مي(

 علمي   چوخ   اولان   عاليم   اولار،   زورو   چوخ   اولان   ظاليم   اولار    •
elmi čox olān ālim olar, zoru čox olān zālim olār 

 )شود   آنكه   علمش   بيشتر   باشد   عالم   و   آنكه   زورش   زياد   باشد   ظالم   مي(

 سن   او   قدر   آرتار         دي،   نقدر   خرجله   علم   بير   خزينه •
elm bir xazinadi, naqadar xarjlasan o qadar ārtār 

 )شود   اي   است   كه   هر   قدر   از   آن   خرج   كني   همان   قدر   زيادتر   مي   علم   خزانه(

   elmsiz ādām meyvasiz āğaj kimidirدير                                                                                                                                          سيز   آغاج   كيمي   علمسيز   آدام   مئيوه •

 )ميوه   است   دانش،   مانند   درخت   بي   آدم   بي(

             bilsaydim dardim iki olmāzdiيديم   درديم   ايكي   اولمازدي                                                                                                                                                      بيلسه •

 )شد   دانستم،   دردم   دو   تا   نمي   اگر   مي(

     bilana bir suz kifāyatdiنه   بير   سؤز   كفايتدي                                                                                                                                                                                                                                             بيله •

 .در   خانه   اگر   كس   است،   يك   حرف   بس   است: المثل   فارسي   معادل   ضرب) براي   آدم   دانا   يك   حرف   بس   است(

 
 :محوري   تأكيد   دارند   باورهايي   كه   بر   عقل   و   دانايي

 āğil yašdā de yil, bāšdādirييل   باشدادير                                                                                                                                                                                                                        عاغيل   ياشدا   دي •

 )بزرگي   به   عقل   است   نه   به   سال(

 سينه   بنزر،   اؤزو    ـ  اؤزونه   يول   تاپار      عاغيللي   آدام   داغ   شلاله •

پذير،   باورهايي   هستند   كه   اعتقاد   و   عمل   به   آنها      باورهاي   توسعه
 جانبه   را   آسانتر   كند   تواند   پيمودن   مسير   توسعه   همه   مي
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āğilli ādām dāğ šalālasina banzar, ozo-zona yol tāpār 
 )كند   ماند،   خودش   راه   خود   را   پيدا   مي   آدم   عاقل   به   آبشار   كوه   مي(

 āğilli bāš balāsiz olārعاغيللي   باش   بلاسيز   اولار                                                                                                                                                                                                                                                          •

 )ماند   سري   كه   عقل   دارد   بي   بلا   مي(

 عاغيللي   دوشماندان   قورخما،   دلي   دوستدان   قورخ •
    āğilli došmāndān qorxmā, dali dostdān qorx 

 )از   دشمن   عاقل   نهراس،   از   دوست   نادان   بترس(
 āxmāq qārqānin yumurtāsi lāqq olārآخماق   قارقانين   يومورتاسي   لاق   اولار                                                                                                                                        •

 )شود   تخم   كلاغ   نادان   لق   مي(

 !سينه   نئجه   دوست   اولار   ؟   آخماق   اؤزونه   دوشماندي،   اؤزگه •
āxmāq üzona došmāndi, üzgasina neja dost olār 

 !)تواند   دوست   ديگري   باشد؟   احمق   دشمن   خويش   است   چگونه   مي(

 jāhil ila bāl yema, āğil ila dāš dāšiايله   داش   داشي                                                                                                                                    ايله   بال   يئمه،   عاغيل   جاهيل •

 )جا   كن   ها   را   جا   به      با   جاهل   عسل   نخور   ولي   با   عاقل   سنگ(

 عاغيل   اولماسا   باشدا،   نه   قورودا   بيتر   نده   ياشدا          •
āğil olmāsā bāšdā, na qurudā bitar nada yašdā 

 )شود   نه   در   رطوبت   عقل   كه   در   سر   نباشد،   نه   در   خشكي   سبز   مي(

 āğilsiz bāšin zahmatin āyaq čakarسيز   باشين   زحمتين   آياق   چكر                                                                                                                                                            عاغيل •

 )كشد   زحمت   سر   بي   عقل   را   پا   مي(

 āxmāq bāši balāli olārآخماق   باشي   بلالي   اولار                                                                                                                                                                                                                                                       •

 )آدم   احمق   هميشه   گرفتار   بلاست(

 daliya qošulmā sanida dali eylarده   دلي   ائيلر                                                                                                                                                                              يه   قوشولما،   سني   دلي •

 )كند   با   ديوانه   همراه   مشو،   ترا   هم   ديوانه   مي(

              āğil olmāsā jān azābdādiعاغيل   اولماسا   جان   عذابدادي                                                                                                                                                                                  •

 )عقل   كه   نباشد   جان   در   عذاب   است(

 نادان   اليندن   سو   ايچمه،   آب   حيات   اولسادا    •
nādān alindan su ičma, ābi hayāt olsādā 
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 )از   دست   نادان   آب   مخور   حتي   اگر   آب   حيات   باشد(

     jāhilda soz aylanmaz gonbazda qozجاهيلده   سؤز   اگلنمز   گونبزده   قوز                                                                                                                                              •

 )تربيت   نااهل   را   چون   گردكان   بر   گنبد   است: معادل(

 āğil kišinin sarmāyasidirسيدير                                                                                                                                                                                                                              نين   سرمايه   عاغيل   كيشي •

 )عقل   سرمايه   مرد   است(

 لار   اكيب   بيچيب،   دلي   ايندي   جوت   قوشور      عاغيللي •
āğillilār akib bičib, dali indi jwt qošur 

 )كند   ها   كاشتند   و   درو   كردند،   ديوانه   هنوز   گاوآهن   آماده   مي   عاقل(

 āğlli bāš har seydan fāydā čixārdārعاغيللي   باش   هر   شئيدن   فايدا   چيخاردار                                                                                                                                        •

 )برد   آدم   عاقل   از   هر   چيزي   سود   مي(

 
 :باورهايي   كه   بر   اهميت   و   ارزش   زمان   تأكيد   دارند

 قاباغا   دوشدون   ياخشي،   دالدا   قالدين   واي   حاليوا    •
qābāğā došdon yāxši, dāldā qāldin vāy hālivā 

 )اگر   جلو   افتادي   خوب   است،   اگر   عقب   ماندي   واي   به   حالت(

 qālā iša qār yāğārقالان   ايشه   قار   ياغار                                                                                                                                                                                                                                                                                              •

 )نشيند   كاري   كه   بر   زمين   بماند   برف   رويش   مي(

 جالاسان   گونو   گونه،   كئچن   گونه   ال   چاتماز •
jālāsān gono gona, kečan gwna al čātmāz 

 )اگر   روزها   را   روي   هم   بريزي   گذشته   را   باز   نخواهي   يافت(

 vāxtindā akmayan saqqalin yolārن   سققلين   يولار                                                                                                                                                                                    واختيندا   اكميه •

 )كند   آنكه   به   موقع   بذر   نكارد،   ريشش   را   مي(

 
 :دانند   باورهايي   كه   پول   و   دارايي   را   خوب   مي

  āq āqčā qara gon očondorآق   آقچا   قره   گون   اوچوندور                                                                                                                                                                                                                   •

 )پول   سفيد   براي   روز   سياه   است(
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       pārā ādāmā āğil üyradarدر                                                                                                                                                                                                                                 پارا   انسانا   عاغيل   اؤيره •

 )كند   زر   آدمي   را   عقل   آموزد   يا   پول   آدم   را   صاحب   عقل   مي(

 pul pulu qāzānār, abla gedar bel taparپر                                                                                                                                          پول   پولو   قازانار،   ابله   گئدر   بئل   ته •

 )زند   رود   بيل   مي   آورد،   ابله   مي   پول   پول   مي(

 پولون   اولدو   اللي،   آدين   اولدو   بللي؛   پولون   اولدو   يوز،   دوش   ايچينده   اوز؛   پولون   اولدو   مين،   كهر   آتي   مين    •
pulun oldu alli, ādin oldu balli pulun oldu ywz, dwš ičinda owz pulun oldu min, kahar āti min  

پولت   كه   رسيد   به   پنجاه   اسم   و   رسم   پيدا   كردي،   اگر   به   صد   رسيد   تويش   غلت   بزن   و   شنا   كن،   اگر   به   هزار   رسيد،   اسب   كهر   ( 
 )را   سوار   شو

 pulun vār giriš, yoxundur sorošپولون   وار   گيريش،   يوخوندور   سوروش                                                                                                                                                       •

 )پول   اگر   داري   بچسب   اگر   نداري   بگذار   و   بگذر(

 در   اين   دونياي   درويشي،   قره   پول   گؤرر   هر   ايشي    •
dar in donyāyi darviši, qara pul gorar har iši 

 )كند   در   اين   دنياي   درويشي،   پول   سياه   همه   كار   مي(

 tüba toxluqdān čixār, davā yoxluqdānتوبه   توخلوقدان   چيخار،   دعوا   يوخلوقدان                                                                                                                •

 )نيازي   باعث   توبه   است   و   فقر   سبب   دعوا   بي(
 guzalliyin vārdān olu, olmāsā hārdān oluگؤزلليگين   واردان   اولو،   اولماسا   هاردان   اولو                                                                                           •

 )ات   كجاست؟   ات   از   دارايي   است   اگر   نداشته   باشي   زيبايي   زيبايي(

     vār evi karam evi, yox evi varam eviوار   ائوي   كرم   ائوي،   يوخ   ائوي   ورم   ائوي                                                                                                                •

 )خانه   دارا   خانه   كرم   است   و   خانه   ندار،   جاي   درد   و   ورم(

 vārdān ziyān galmazواردان   زيان   گلمز                                                                                                                                                                                                                                                                                           •

 )رسد   از   دارايي   زيان   نمي(

 vārin veran utānmāz, yoxdān veran dalidiوارين   وئرن   اوتانماز،   يوخدان   وئرن   دليدي                                                                                              •

 )بخشد   ديوانه   است   شود   ولي   آنكه   ندارد   و   مي      نمي   بخشد   شرمنده   آنكه   دارد   و   مي(

 veran al ālān alin ostwndadirدير                                                                                                                                                                                                      وئرن   ال   آلان   الين   اوستونده •

 )دست   دهنده   بالاي   دست   گيرنده   است(

 pulsuz bāzārā gedan, imānsiz gorā gedarسيز   گورا   گئدر                                                                                                      پولسوز   بازارا   گئدن،   ايمان •
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 )پول   به   بازار   رود   مثل   آنست   كه   بي   ايمان   به   قبر   رود   هر   كه   بي(

 pul veran totak čālārپول   وئرن   توتك   چالا   بيلر                                                                                                                                                                                                                                                             •

 )تواند   سوتك   بنوازد   آنكه   پول   داده   مي(

 پولون   وار   دونيا   عالم   قولون   سنين،   پولون   يوخدو   تيمارخانا   يولون   سنين    •
pulun vār donyā ālam qulun sanin, pulun yoxdu timārxānā yolun sanin 

 )شود،   اگر   نداشته   باشي   بايد   به   نوانخانه   بروي   اگر   پول   داشته   باشي   همه   دنيا   غلامت   مي(

 qara pulu qara gona saxlārlārقره   پولو   قره   گونه   ساخلارلار                                                                                                                                                                                                       •

 )دارند   پول   سياه   را   براي   روز   سياه   نگه   مي(

 
 :باورهايي   كه   بر   راستي   و   درستكاري   تأكيد   دارند

 doqru bodrar āmmā yixilmāzر   آمما   ييخيلماز                                                                                                                                                                                                                                    دوغرو   بودره •

 )افتد   خورد   اما   نمي   راستي   سكندري   مي(

   doqru yālāni qovārدوغرو   يالاني   قووار                                                                                                                                                                                                                                                                                                             •

 )دهد   راستي   دروغ   را   فراري   مي(

 doz yoldā gedan yixilmāzدوز   يولدا   گئدن   ييخيلماز                                                                                                                                                                                                                                                             •

 )افتد   كند،   نمي   آنكه   در   راه   راست   حركت   مي(

 yālān āyāq tutār, yerimazيالان   آياق   توتار،   يئريمز                                                                                                                                                                                                                                                                      •

 )تواند   حركت      بكند   گيرد   اما   نمي   دروغ   پا   مي(

   yālānin omri āz olārيالانين   عمري   آز   اولار                                                                                                                                                                                                                                                                                              •

 )عمر   دروغ   كم   است(

       doz ayrini kasarدوز   اگريني   كسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         •

 )برد   راست   كج   را   مي(
          doğru ayrini doqrārدوغرو   اگريني   دوغرار                                                                                                                                                                                                                                                                            •

 )كند   راست   كج   را   خرد   مي(

    ayri otur doz dānišاگري   اوتور   دوز   دانيش                                                                                                                                                                                                                                                                                              •

 )كج   بشين   راست   بگو(
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 yālānčinin evi yāndi heč kim inānmādiنين   ائوي   ياندي   هئچ   كيم   اينانمادي                                                                                                                                 يالانچي •

 )خانه   دروغگو   آتش   گرفت   هيچكس   باور   نكرد(

  āğāji ojāqā qoymāzlār dozدوز   آغاجي   اوجاغا   قويمازلار                                                                                                                                                                                                                                           •

 )سوزانند   چوب   راست   را   در   اجاق   نمي(

         doğru ol har yer evin olsunدوغرو   اول   هر   يئر   ائوين   اولسون                                                                                                                                                                                                    •

 )ات   باشد   درستكار   باش   تا   همه   جا   خانه(

 doğruyā zāvāl yoxdu čakasan har divānāسن   هر   ديوانا                                                                                                                              دوغرويا   زاوال   يوخدو   چكه •

 )شود   آدم   درستكار   را   به   هر   دادگاهي   بكشاني   محكوم   نمي(

 
 :باورهايي   كه   بر   اهميت   كار   و   تلاش   تأكيد   دارند

  iš ādāmin joharidiايش   آدامين   جوهريدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                       •

 )كار   جوهر   آدمي   است(

 iš bājārānin, āš yiyanindirنيندير                                                                                                                                                                                                                                                ايش   باجارانين،   آش   ييه •

 )كار   مال   كاردان،   آش   مال   خورنده   آن   است(

 iša xor bāxmā, boynuvā torbā tāxārايشه   خور   باخما،   بوينووا   توربا   تاخار                                                                                                                                                                      •

 )اندازد   به   كار   با   چشم   حقارت   منگر،   توبره   بر   گردنت   مي(

 išlayan āčār pārildārين   آچار   پاريلدار                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ايشله •

 )زند   كند   برق   مي   آچاري   كه   كار   مي(

 išlayan dišlar, išlamayan kišnarين   كيشنر                                                                                                                                                                                                      مه   ين   ديشلر،   ايشله   ايشله •

 )كشد   كند   شيهه   مي   خورد   و   آنكه   كار   نمي   كند،   مي   آنكه   كار   مي(
 išla nokar kimi, ye āğā kimiايشله   نوكر   كيمي،   يئه   آغا   كيمي                                                                                                                                                                                                                            •

 )مانند   نوكر   كار   بكن،   مثل   ارباب   بخور(

 ين   ياندان   باخار   مه   ين   اينجي   تاخار،   ايشله   ايشله •
išlayan inji tāxār, išlamayan yāndān bāxār 

 )كند   اي   نگاه   مي   كند   از   گوشه   بندد   و   آنكه   كار   نمي   كند   جواهر   به   خود   مي   آنكه   كار   مي(

 išsizlik ārsiliq gatirarسيزليك   عارسيزليق   گتيرر                                                                                                                                                                                                                                                                     ايش •
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 )آورد   بيكاري   بيعاري   مي(

 badbaxtligi qāpiyā gatiran tanballikdirبدبختليگي   قاپييا   گتيرن   تنبلليكدير                                                                                                                                                                   •

 )آورد   تنبلي   است   آنچه   بدبختي   را   به   در   خانه   مي(

 harakat hārdā barakat ordāحركت   هاردا   بركت   اوردا                                                                                                                                                                                                                                                    •

 )هرجا   حركت   باشد   بركت   آنجاست(
       āxtārān tāpārآختاران   تاپار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 •

 )جوينده   يابنده   است(

 gazan qurd āj yātmāzگزن   قورد   آج   ياتماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                    •

 )خوابد   گردد   گرسنه   نمي   گرگي   كه   مي(

 ādām istasa dāği dāğ osta qoyārسه   داغي   داغ   اوسته   قويار                                                                                                                                                                                             آدام   ايسته •

 )گذارد   انسان   اگر   بخواهد   كوه   را   روي   كوه   مي(

 لردن   بودور   اؤگوت،   دگيرماني   اؤزون   اوگوت         دده •
dadalardan budur ogot, dayirmāni ozon ogot 

 )از   نياكانمان   چنين   پند   است،   آسيا   را   خودت   بچرخان(

           zahmatsiz bāl yeyilmazسيز   بال   يئييلمز                                                                                                                                                                                                                                                      زحمت •

 )توان   خورد   بي   رنج   عسل   نمي(

     iš bilan mošgola došmazايش   بيلن   موشگوله   دوشمز                                                                                                                                                                                                                                              •

 )افتد   آدم   كاردان   به   مشكل   نمي(

         iš iši gostararايش   ايشي   گؤسترر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      •

 )آورد   كار   كار   را   مي(

 
 باورهاي   بازدارنده   يا   ضدتوسعه
در   بررسي   تطبيقي   باورهاي   عاميانـه   مـردم   آذربايجـان   بـا       .  اي   نيز   به   موارد   مختلفي   قابل   تقسيم   هستند   باورهاي   بازدارنده   و   ضد   توسعه

كند كه باورهايي كه به بيهودگي كار و كوشش بپردازد به ندرت در بين آنها ديده    باورهاي مردم ديگر مناطق ايران اين نكته جلب توجه مي 
اي در ميان مردم آذربايجان به مراتب كمتر از مناطق ديگر كشور است و اين امـر مـسئوليت مـسئولان                 اساساً باورهاي ضد توسعه   .   شود   مي

كند؛ چرا كه با داشتن چنين مردمي عدم توسعه متوازن و متناسب با فرهنگ و تمدن اين منطقه،     فرهنگي و اقتصادي اين منطقه را بيشتر مي  
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 ـ  يافت   مي   با   اينهمه   در   بين   مردم   آذربايجان   نيز   باورهايي   ضدتوسعه.   شود   عذري   بدتر   از   گناه   تلقي   مي شود   كـه       اي    ـ  هرچند   به   تعداد   اندك   
العقـل    طلبي، تقديرگرايي و اعتقاد عميق به شانس و اقبال، جاهـل، مكـار و نـاقص           اعتنايي به دنيا، فرصت     در آنها درويشي و ژوليدگي، بي     

 . دانستن   زنان   و   ازدياد   فرزندان   امري   ستوده   و   شايسته   قلمداد   شده   است
 

 :كنند   اعتنايي   به   دنيا   توصيه   مي   باورهايي   كه   به   درويشي   و   بي
  pulu āz olānin, qussasida āz olārسيده   آز   اولار                                                                                                                                                                                          پولو   آز   اولانين،   غصه •

 )اش   هم   كمتر   است   هر   كه   پولش   كم   باشد،   درد   و   غصه(

 چوخدا   گوونمه   تختيوه،   شاهدان   گداليق   ياخشيدي    •
čoxdā govanma taxtiva, šāhdān gadāliq yāxšidi 

 )زياد   به   تختت   مناز   كه   گدايي   از   پادشاهي   بهتر   است(

   donyāyā dāyānmā, vārinā inānmāدونيايا   دايانما،   وارينا   اينانما                                                                                                                                                                                                          •

 )اش   مناز   به   دنيا   تكيه   نكن،   به   دارايي(

                            donyā beš gondo bešida qaraده   قره                                                                                                                                       دونيا   بئش   گوندو   بئشي •

 )دنيا   پنج   روز   است،   پنج   روزش   هم   سياه(

       bu donyā fānidi fāniدي   فاني                                                                                                                                                                                                                                                                                    بو   دونيا   فاني •

 )اين   دنيا   فاني   است   فاني(

 
 :پردازند   باورهايي   كه   به   تقديرگرايي   و   شانس   و   اقبال   مي

 قسمت   اولسا   گلر   يمندن،   قسمت   اولماز   دوشر   دهندن    •
qismat olsā galar yamandan, qismat olmāz došar dahandan  

 )افتد   آيد،   اگر   قسمت   نباشد   از   دهن   هم   مي   اگر   قسمت   باشد   از   يمن   هم   مي(

 qismatdan ārtiq yemak olmāzقسمتدن   آرتيق   يئمك   اولماز                                                                                                                                                                                                 •

 )يا،   ندهندت   زياده   از   روزي. توان   خورد   بيش   از   روزي   نمي(

 هر   كسه   دوست   دئديم   دوشمن   جان   اولدو   منه،    •

                                                                                                                                                                         دوشمن   اؤز   بختيميدي   ايندي   عيان   اولدو   منه   
 har kasa dust dedim došmani jān oldu mana 
                                          došman oz baxtimidi indi ayān oldu mana 
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 هر   كسي   را   دوست   خواندم   دشمن   جانم   شد،   (
 )                                                                                                                                    دشمنم   بخت   خودم   بود   اكنون   برايم   روشن   شد

               baxtin yātdi sanda yātبختين   ياتدي   سنده   يات                                                                                                                                                                                                          •

 )بختت   چو   خوابيد   تو   هم   بخواب(

 san sāydiğini sāy, gor falak na sāyirسن   سايديغيني   ساي،   گؤر   فلك   نه   سايير                                                                                                                      •

 )شمارد   شماري   بشمار،   اما   ببين   فلك   چه   مي   تو   هر   چه   مي(

   falak yixāni qāldirmāq olmāzفلك   ييخاني   قالديرماق   اولماز                                                                                                                                                                                     •

 )آنكه   را   فلك   بر   زمين   زند   نتوان   بلند   كرد(

    falak gojlo, man gojsozفلك   گوجلو،   من   گوجسوز                                                                                                                                                                                                                      •

 )فلك   پر   زور   و   من   ضعيف(

 اودلان   فلك،   يان   فلك                                                قلبين   اولسون   قان   فلك •

 كيمينه   درد   وئريبسن                                                   كيمينه   درمان   فلك   
odlān falak, yān falak                   qalbin olsun qān falak 
kimina dard veribsan                     kimina darmān falak 

 )اي   و   به   ديگري   درمان   به   يكي   درد   داده/ دلت   پر   از   خون   گردد/ آتش   بگير   و   بسوز   اي   فلك(

 
 :پندارند   باورهايي   كه   زنان   را   مكّار   و   جاهل   مي

 ايشين   دوشدو   آروادا،   اؤلن   گونونو   سال   يادا                •
išin došdo ārvādā, olan gonono sāl yādā 

 )كارت   كه   به   زن   افتاد،   روز   مرگت   را   ياد   كن(

     ātinān ārvādā etibār yoxdurآتينان   آروادا   اعتبار   يوخدور                                                                                                                                                                                              •

 )به   اسب   و   زن   اعتباري   نيست(

 دير   دا   اسگيك   آرواد   سؤزونه   باخان،   آرواددان •
ārvād sozona bāxān, ārvāddāndā askigdir 

 )كند   از   زن   هم   كمتر   است   آنكه   به   حرف   زن   گوش   مي(

 دا   خبري   يوخدور   آرواد   ييخان   ائودن   آللاهين •
ārvād yixān evdan āllāhindā xabari yoxdur 
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 )گيرد   اي   كه   زن   خراب   كند،   خدا   نيز   خبر   نمي   از   خانه(

 ārvād kaj qābirqādirآرواد   كج   قابيرقادير                                                                                                                                                                                                                                                                            •

 )زن   از   پهلوي   چپ   شد   آفريده(

  ārvād āl jānini ālsinآرواد   آل   جانيني   آلسين                                                                                                                                                                                                                                                                •

 )زن   بگير   تا   جانت   را   بگيرد(

 آرواد   نه   بيلير   داغدا   بوراندي،   ائوده   اوتوروب   حكمي   رواندي    •
 ārvād na bilir dāqdā borāndi, evda oturub hokmi ravāndi 

 )دهد   داند   كه   در   كوه   بوران   است،   در   خانه   نشسته   و   دستور   مي   زن   چه   مي(

  qizin doymayan dizin doyarين   ديزين   دؤير                                                                                                                                                                                                         قيزين   دؤيمه •

 )زند   آنكه   دخترش   را   نزند   عاقبت   بر   سر   خود   مي(

 ار   آغاجي،   گول   آغاجي؛   وار   تقصيريم،   وور   آغاجي    •
ar āğāji, gol āğāji vār taqsirim, vur āğāji 

 )چوبي   كه   شوهر   بزند   گل   است،   مقصر   منم   چوبم   بزن(

     arsiz ārvād jilovsuz ātارسيز   آرواد   جيلووسوز   آت                                                                                                                                                                                                                            •

 )افسار   شوهر،   اسب   بي      زن   بي(

             ārvādin āxir hilasi āğlāmāqdirسي   آغلاماقدير                                                                                                                                       آروادين   آخير   حيله •

 )آخرين   حيله   زن   گريه   است(

 
 :دهند   باورهايي   كه   داشتن   فرزندان   زياد   را   رواج   مي

         āčilān āğiz ruzusuz qālmāzآچيلان   آغيز   روزوسوز   قالماز                                                                                                                                                                                  •

 )ماند   روزي   نمي   دهان   باز   بي(

 akdim sāldim bāyirā, āllāh išin qāyirāاكديم   سالديم   باييرا،   آالله   ايشين   قاييرا                                                                                                                            •

 )پس   انداختم   و   بيرون   فرستادم،   خدا   خودش   كارساز   او   باشد(

 آغيرليغين   يئر   گؤتورور،   روزوسون   آالله   وئرير    •
āğirliğin yer gutoror, ruzusun āllāh verir 

 )دهد   اش   را   خدا   مي   كشد   و   روزي   اش   را   زمين   مي   سنگيني(
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             evin yārāšiği ušāqdirائوين   ياراشيغي   اوشاقدير                                                                                                                                                                                                                   •

 )بچه   زينت   خانه   است(

 
 :دهند      طلبي   و   مفتخوري   را   رواج   مي   باورهايي   كه   فرصت

 ايشي   دوشنده   آرار   مني،   ايشيم   دوشنده   قووار   مني    •
iši došanda ārār mani, išim došanda qovār mani 

 )راند   گردد،   كارم   كه   به   او   بيفتد   مرا   از   خودش   مي   كارش   به   من   بيفتد،   دنبالم   مي(

      āyidān bir tokda ğanimatdirدان   بير   توكده   غنيمتدير                                                                                                                                                                                                   آيي •

 )از   خرس   يك   مو   كندن   غنيمت   است(

      taziyā deyir tut, dovšānā deyir qāčيا   دئيير   توت،   دووشانا   دئيير   قاچ                                                                                                                              تازي •

 )گويد   در   رو   گويد   بگير   به   خرگوش   مي   به   تازي   مي(

   āt goranda āxsār, su goranda susuyārآت   گؤرنده   آخسار،   سو   گؤرنده   سوسويار                                                                                                    •

 )شود   اش   مي   لنگد،   آب   كه   ببيند   تشنه   اسب   كه   ببيند   مي(

 آباد   اولار   بولبولويم،   خاراب   اولار   بايقوشو •
ābād olār bolboloyam, xārāb olār bāyqušu 

 )شوم،   خراب   شد   جغدش   آباد   شد   بلبلش   مي(

  āyiyā dāyi de, išindan otroيا   دايي   دئه،   ايشيندن   اؤترو                                                                                                                                                                                                      آيي •

 )به   خرس   بگو   دايي   تا   كارت   راه   بيفتد(

   čāyi gečanajān ermaniya dāyijān deجان   دئه                                                                                                                                 جن   ائرمنيه   دايي   چايي   گئچنه •

 )جان   بگو   اي   به   ارمني   دايي   ماداميكه   از   رودخانه   نگذشته(

 desan qulunām diyar gal āpārim sātimدئسن   قولونام   دئير   گل   آپاريم   ساتيم                                                                                                                            •

 )گويد   بيا   ببرم   بفروشمت   اگر   بگويي   غلامتم،   مي(

 باش   وقتي   شاطر   دي،   قيزيل   عثمانلي   وقتي   كوله •
usmānli vaqti koladi, qizilbāš vaqti šātir 

 )دوره   قدرت   عثماني   كه   باشد   غلام   آنهاست،   قزلباش   كه   بيايد   شاطرشان(

 galanla qārdāšdi, gedanla yoldāšگلنله   قارداشدي،   گئدنله   يولداش                                                                                                                                                                   •
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 )رود   رفيق   شود   و   با   آنكه   مي   آيد   برادر   مي   با   آنكه   مي(

           mofta sirka bāldān širin olārمفته   سركه   بالدان   شيرين   اولار                                                                                                                                                                   •

 )تر   از   عسل   است   سركه   مفت   شيرين(

       hārā gon olsā, qurutun orā sararر                                                                                                                                          هارا   گون   اولسا،   قوروتون   اورا   سره •

 )كند   هر   جا   آفتاب   باشد   كشكش   را   آنجا   پهن   مي(

 donbak gorar oynār, minbar gorar āğlârدنبك   گؤرر   اوينار،   منبر   گؤرر   آغلار                                                                                                                      •

 )گريد   رقصد،   منبر   ببيند   مي   تنبك   ببيند   مي(

 
 نتيجه

، چرا كـه    تواند ما را در رسيدن به توسعه فرهنگي كمك كند اي در حال گذار، بدون شك مي      شناخت باورها و آداب و سنن جامعه 
اي تحقق پيدا نخواهد كرد، ولي هرگاه فرهنگ مردم با عناصر    عامه در مقابل توسعه از خود مقاومت نشان دهد، هيچ توسعه  اگر فرهنگ 

كنند   طرد   و   از   بيـن   خواهـد        ها   را   نيز   كه   در   مقابل   فرايند   توسعه   ايستادگي   مي   اي   همسو   گردد   به   تدريج   آن   عده   از   باورها   و   سنت   توسعه
هاي مردان سياست و اقتصاد و فرهنگ در آذربايجان نيز مانند ديگر مناطق ايـران، در    ريزي  ها و برنامه    رسد سياستگذاري   به نظر مي  .   برد

هـا   و       ريـزي    بـه   عقيـده   نگارنـده،   در   كنـار   همـه   برنامـه      .   گـيرد    بسياري   از   موارد   بدون   شناخت   زمينه   فرهنگـي   جامعـه   صـورت   مـي    
ويـژه          ذهنيـت   فرهنگـي   عمـوم   مـردم،   بـه     بايداي   و   كشوري      هاي   خرد   و   كلان   در   سطوح   مختلف   شهري،   استاني،   منطقه   سياستگذاري

به   اين   منظـور   حـضور   پژوهـشگران   و   كارشناسـان   فرهنـگ   عامـه،         .  باورهاي   عاميانه   آنها   شناسايي   و   مورد   تجزيه   و   تحليل   قرار   گيرد
ناپذير است؛ چـرا كـه محـور همـه           هاي فني و اقتصادي امري اجتناب شناسان در كنار كارشناسان و زبدگان رشته    شناسان و انسان    مردم
 .ها   ،   مردم   و   باورهاي   آنان   هستند   ريزي   برنامه
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